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 ]أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِ محمّدٍو صلّی الله علیٰ سیّدنا و نبیّنا أبِی

و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینَ الطّاهرینَ و لعنةُ الِله علیٰ أعدائِهم 

 أجمعینَ[

  

  

چگونه ممکن است امام : گویندبرخی می ]...
ساله بوده، مثلًا پنج[ السّلام که یک طفل زمان علیه

شود آخر؟ این چطوری ولایت کبری داشته؟ چه می
 !؟[است]ممکن 

افکار سطحی و پایین مردم نسبت به 
 حقیقت ولایت

نیست ما با مسئلۀ امامت بیگانه هستیم، آشنا 
شمریم، فهمیم، ]لذا[ خیلی مستغرب مینیستیم، نمی

ساله دانیم این مسئله را که طفل پنجمستغرب می
 دفعه بشود صاحب ولایت کبری!یک

رسد حتماً باید آن کسی که به ولایت کبری می
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ش شده سال 70ریشش سفید، تا... بلند شده باشد، 
ا چقدر کند مسال؟! این حکایت از این می 60باشد، 

در مجازیم، برای ما مرور زمان مطرح است؛ یعنی 
قدر ما افکارمان پَست است و پایین است و این
قدر از حقایق دور هستیم که اگر همین طفل این
سال به او اضافه شود؛ چیزی  50دفعه ساله یکپنج

دیگر، زمین نیست، خُب، همین زمین بگردد 
گوییم: نه، سال، می 50خُرده تند بگردد بشود  یک

دفعه تند بگردد، حالا عیب ندارد، اشکال ندارد! یک
وقت ببینی  دقیقه! یک 5ساعت را بکند  24مثلًا 

سریع بگردد و یک سال و دو سال و سه سال، 
گوییم: هان! نه سال؛ می 55دفعه امام زمان بشود یک

 است و...! دیگر، حالا بزرگ شده
طور مسئلۀ ولایت را در و همین

دانیم[؛ مثلًا امام زمان آن وقتی بودن ]می وزنسنگین
که رسید به امامت چند کیلو بود؟ ما که نبودیم مثلًا، 

ساله چقدر کیلو دیگر، هان؟ بچۀ پنج 20حالا فوقش 
 است؟ هان؟

 کیلو. 20تلمیذ: 
 شود دیگر قطعاً!کیلو هم نمی 20استاد:

 تلمیذ: نه، نیست.
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استاد: خُب حالا باید حتماً یک رستم دستانی 
 کیلو همچین، هان، این! 200باشد که 

یک ماه پیش . دارالآن یادم آمد یک قضیۀ خنده
مقداری وزن ما کم شده،  بود منزل بودم، خُب یک

خب، : »گفتم کهمی. مسائل و جریاناتی طی شده بود
: گفتم!« آن موقع: »گفت« الآن من بهترم یا آن موقع؟

آن موقع : »گفت!« هیبتتان کم شده: »گفت« چرا؟»
خب : »گفتم[.« شده]هیبتتان بیشتر بود، حالا کم 

خب مثلًا ببینید « ای استبالأخره این هم یک نظریه
 کنیم؟ جور فکر میما راجع به امامت چه

تمثیل زیبای علامه طهرانی در تبیین دیدگاه 
 احساسی مردم

رحوم آقا خیلی قشنگ این مطلب را وقت م یک
ای کردند؛ نه، یا توی جلسهدر مسجد قائم مطرح می

چنین هممن یک»بود، مسجد نبود. گفتند که: 
ام این است، اسم پدرم این شخصی هستم، شناسنامه

گفتند، شنبه یادم است ایشان میشبِ سه است، )یک
وقتی فرمودند.( وقتی که  ولی توی جلسه هم یک

گفت: یکی از آن تَهِ مسجد می« شوم...می وارد
اللهَمّ صلّ »آن چی چی! « سلامتی علما صلوات!»
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لال : »گفتآن یکی می «علیٰ ]محمّدٍ و آلِ محمّد[!
آن !« از دنیا نروی جمال پیغمبر را صلوات بفرست

گفت، خلاصه از این دانم این را مییکی نمی
بله، ! تطوری که الآن هم هسها بود و همینصلوات

آمدند تا ایشان می[. بود]آن موقع هم از این چیزها 
ای رسیدند به محراب دیگر، فاصلهرفتند و میو می

خُب : »فرمودندایشان می.  ...کردند ورا طی می
طرف برای شویم یکی از آنببینید، ما وارد مسجد می

دانم بلند طرف، نمیفرستد، یکی از اینما صلوات می
کنند، خب دهند، تعظیم میوچه میشوند، کمی

.« خوانیمآییم و نماز میآیند؛ حالا میبالأخره می
ام را گذاشتم کنار، حالا اگر من فردا عمامه: »گفتندمی

این ! جوری گفتندهمین)قبایم را گذاشتم کنار، 
بینید تا این پیراهن را می[( زدند]عبایشان را کنار 

وار آمدیم توی اینجاست؟ با یک پیراهن و یک شل
جوری این چرا این! اِ: گوینداین مسجد، همه می

!« فرستددیگر نه کسی برای علما صلوات می! شد؟
اگر علمی دارم که فرقی : »گفتندکه میدرحالی

نکرده، تقوایی اگر داشته باشیم همان است، 
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سیادتمان هم که سر جایش است، هیچ قضیه فرق 
متر پارچه  نکرده؛ چه فقط عوض شده است؟ یک

یعنی تمام .« یک متر پارچه فقط عوض شده! آقاجان
باید ! خیلی هست ها! ها مال پارچه استاین صلوات

 .به این مسئله فکر کنیم ها، مسئلۀ خیلی عمیقی است
فرستند برای ماها هایی که مردم میتمام صلوات

فقط برای پارچه است، فقط برای ریش است، فقط 
 ـهیبت  به قول آقا فقط برای ـبرای نعلین زرد است، 

دانم برای عبای پشمی است، همین! فقط است، نمی
 مال همین است.

 امامت، حقیقتی ورای هر قالب و شکل
دانیم؟ امام امام هم همین است؛ ما امام را چه می

کیلو، فرض  90کیلو،  80آنی است که وزنش أقلًا 
خُرده همچین  کنید که وزنی داشته باشد، یک

خُرده... این. یک ریشش هم...؛  بت باشد، یکهی با
حالا اگر امام فرض کنید کوسه بود، اگر امام ریش 

 خدا!نداشت بنده
 تلمیذ: امام حسین کم بود ریششان!

استاد: بله، امام حسین ریششان خفیف بود، 
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یا  1پشت[ بود. عکس امام حسن که ]ریششان پُربه
هم  ازاصلًا نه، ریش نداشت، حالا امام حسین ب

تایی ریش داشتند که أقلًا نگویند این  چند یک
امامت نقص به آن وارد شد! حالا اگر امام کوسه بود، 

شود امام هم آخر کوسه مگر می»گوییم[: ]می
یعنی « شود ریش نداشته باشد؟!باشد؟! امام مگر می

گویم ها! ما امامت در پشم است! واقعاً دارم می
دانیم، ، توی استخوان میدانیمامامت را توی پشم می

دانیم، دانیم، توی وزن ]و[ وزنه میتوی گوشت می
ساله دانیم. اما وقتی که امام زمان پنجتوی ریش می

شود امام باشد! بچۀ نه، این نمی»گوییم[: باشد، ]می
ساله مگر ساله که...؟! بابا برو پیِ کارَت! بچۀ پنجپنج
فت ما از امام، این میزان معر« شود امام باشد؟!می

 قدر است.فقط همین

نقد علامه طهرانی به دیدگاه ظاهری مردم 
 نسبت به مسئلۀ امامت

ما »فرمودند توی یک جلسه: دفعه ایشان می یک

                              
، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل؛ 525، ص 1کشف الغمّة، ج   1

28. 
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کنیم؟ امامی که باید به امام به چه نحو نگاه می
طور باشد، ابروی کمانی داشته باشد، بینی قلمی این

اشته باشد، چشمان های کذا باید دداشته باشد، لب
خلاصه هی « داشته باشد...دانم آهویی باید نمی

تکّه اشاره کند ماه تکّه»شروع کردند به گفتن و: 
طرف طرف خورشید پراکنده بشود، از آنبشود، از آن

« دانم ملائکه...طرف نمیستارگان بریزند، از آن
اگر امام آمد توی خانه، زنش »عبارت ایشان این بود: 

ه بیرونش کرد و آمد کنار خیابان گرفت از خان
ما بیاییم ببینیم فرض کنید که « خوابید، کنار کوچه...

برای امام رضا که پیش  السّلام ـ امام رضا علیه
ـ زنش از خانه بیرونش کرده، امام رضا هم  نیامد

جایی ندارد برود، حالا رفیقی ندارد یا خانۀ 
. مگر حضرت مسلم اینچنین نبود؟  کسی...

حضرت مسلم در کوفه توی یک خانه راهش ندادند! 
 1هزار جمعیت دیگر، یک نفر راهش نداد! 30آن 

جای حضرت مسلم، امام بود، حالا اگر به
امیرالمؤمنین بود، زنش هم از خانه بیرونش کرده، 

                              
 .126رجوع شود به وقعة الطّف، ص  1
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جا کنار کوچه نشسته، ما جا را ندارد، آمده همینهیچ
که د؟! اِ! اینشود این امام باشاِ! مگر می»گوییم: می

اش نتواند از عهدۀ یک زن درآید، نتواند توی خانه
خواهد ملکوت را بگرداند؟! این وقت میبرود، آن

 «خواهد بچرخاند؟!خواهد عالم کذا و همه را میمی

حکایتی از دیدگاه سطحی یکی از افراد نسبت 
 به علامه طباطبائی

خدایی بود هم شوخ بود هم کسی یک بنده یک
اینکه کم داشت. بعد، ]زمان[ علامه رده مثلخُ یک

طباطبائی بود. به او گفتم که برو پیش ایشان استفاده 
« رود!بابا، این آدرس خانه را یادش می»کن! گفت: 

خُرده نسیان ]داشت[ و خب  آن موقع ایشان یک
توی خیابان من را دیده »گفت: حالاتش این بود. می

کوچه “ ت؟کوچۀ فلان کجاس”گوید: به من می
« ات اینجاست!که خانههمین است دیگر! همین

خواهد این آدرس خانه را بلد نیست می»گفت: 
خواهد ملکوت سماوات را به من نشان بدهد؟! می

خُرده  یک« ملکوت سماوات را به من نشان بدهد؟!
خدا، الآن هم هست، خدا حفظش کند. کم دارد بنده
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شاید شما بشناسید، هم شوخ است هم 
گوید: این امامی . حالا فرض کنید می خُرده... کی

خواهد فرض وقت میرود، آناش نمیکه توی خانه
کنید همۀ ما را هدایت کند! همۀ ما را به کمال 
]برساند[! اینها همان غربت امام است، 

شناسیم امام را، بودنش همین است که ما نمی غریب
 علم نداریم، معرفت نداریم.

باب سیر  مه طهرانی درتبیین عبارت علا
 السّلام تکاملی امام علیه

 تلمیذ: یک سؤالی داریم خدمت شما.
 استاد: بفرمایید.

سؤال: بنا بر این فرمایش حضرت علامه در امام شناسی نسبت به سیر تکاملی امام 

حالا ما کاری به سنّ معینّی  1فرماید که باید مجاهدۀ با نفس و عبور از مراتبی بکند،که می

 کند که مراحلی را طی کرده است.نداریم، بالأخره این تدریج دلالت بر این می
 استاد: بله.

ساله...؛ در روایت هم داریم که سعد بن عبدالله اشعری تلمیذ: ولی برای این بچۀ پنج
من مبارک رسد، امام زمان صلوات الله علیه روی داوقتی خدمت امام حسن عسکری می

 پدر نشسته بودند.
 [.دست آن حضرت بودبه]توپی هم . بله استاد:

داد! خُب باز بالأخره او سال هم کمتر بود که جواب سؤالات را میتلمیذ: بله، پنج
ها. آیا این مراحلی که باید طی بکند، آن هم با بالأخره یک چیزهایی داشته همان زمان

 امام ]زمان در آن سنّ طی کرده است[؟ اختیار، آن هم با مبارزۀ با نفس،
کند، استاد: خُب همان موقع که امام آن کار را می

بیا مال صحیح و »گویند: ]آیا[ حضرت به او نمی
 2«ها انتخاب کن!سقیم را از این کیسه

                              
 .67 ـ 65، ص 1. رجوع شود به امام شناسی، ج  1
؛ دلائل الإمامة، ص 465 ـ 454، ص 2رجوع شود به کمال الدّین، ج  2
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 تلمیذ: بله.
فهمیده یا ای بوده؟ میاستاد: این در چه مرتبه

 فهمیده؟نمی
 تلمیذ: بله.
توانید با این کارش جمع خب چطور میاستاد:

 کنید؟
 تلمیذ: با کدام کارش؟

 استاد: با اینکه در دامن حضرت نشسته بوده.
خب این سؤالی بود که قبلًا خدمت شما هم  تلمیذ:

عرض کردیم، مطالب امام جواد و بازی، 
کند، شواکل حتی فرمودید: شواکل ائمه فرق می

 کند[.ق میاولیای الهی و پیغمبران ]با هم فر

استاد: آن بله، آن بحث شواکل یک مطلب دیگر 
کرده، منتها است. این در همان حال داشته سیر می

کند، السّلام در همان موقع می سیری که امام علیه
عالی در سنّ چند مثل سیری ]است[ که الآن حضرت

 سالگی.50سالگی و 40سالگی کردید؟ 
 تلمیذ: یعنی امام، آن زمان نفس دارد؟

 استاد: بله.
 تلمیذ: شیطان دارد؟

 استاد: شیطان نیست!
 . تلمیذ: نفس انسان شیطان است دیگر، اوهام و خیالات و...

استاد: ببینید، شیطان نیست. مسئلۀ تربیت با 
شَیطانی أسلمََ »تاست.  بودن دو مسئلۀ شیطانی

                              
 .517 ـ 506
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آن امام آن نفسی که دارد و آن حرکتی که  1«بِیدَی!
ند در آنجا، در مقام تکلیف است، و کالآن دارد او می

سازد؛ منتها ما کند و نفسش را دارد میدارد عبور می
برای ساختن این نفس و عبور از این مسائل احتیاج 

ساله این را انجام سال داریم، او در آنجا شش 60به 
دهد، چهارساله انجام می دهد. فرقی نیست. می

د، آن فشار سال بیای 60یعنی آن فشاری که باید در 
 آید.سال می 4دفعه توی یک

 طور باشد مقامش باید بالاتر از پدرشان باشد!تلمیذ: اگر این
استاد: نه، آن خواست خداست. خدا همان را 

گذارد، سال می 40گذارد، او را توی سال می 4توی 
گذارد، این دیگر دست سال می 40پیغمبر را در 

ک روز! هیچ فرق اوست! ولی راه را باید برود ولو ی
ساعت  4پول را بریزید در سرُم، کند. شما یک آمنمی

شود؛ یک آمپول را بزنید توی توی بدن تزریق می

                              
 :66، ص 1امام شناسی، ج  1
با هریک از افراد ”آله فرمودند:  و علیه الله الله صلّیروزی حضرت رسول»

ای رسول »عرض کردند: “ کند.بشر شیطانی است که او را دعوت به گناه می
بلَی، و لکن ”فرمود: « خدا، آیا در وجود شما هم این شیطان موجود است؟

دست من رام شده، و تسلیم آری! لکن شیطان من به شَیطانی أسلَمَ بِیدَی؛
 *«“است. و مُنقاد اوامر من گردیده

. با قدری 319، ص 2؛ سنن التّرمذی، ج 139، ص 8* صحیح مسلم، ج 
 اختلاف در مصادر.
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کنید! در هر دو حال ثانیه تزریق می 10عرض رگ به
تزریق شده و در هر دو حال اثرش یکی است. منتها 

ساعت طول کشیده تا سرم  4آن را توی سرم کردید 
طوری رگ رفته، این را همین قطره تویقطره
 ثانیه طول کشیده. 10دفعه زدید یک

تلمیذ: یعنی این سیر طبیعی که امام فرمودند، وصول به حق، هیچ نیازی به مسائل 
 دنیوی نداشته؟

 خیر.استاد: نه
 تلمیذ: چون نه ازدواج کرده، نه با کسی ارتباط داشته...!

ندارد،  استاد: نه، اصلًا مسئلۀ نفس به اینها کار
 مسئلۀ تربیت و تکامل نفس به اینها مربوط نیست.

 تلمیذ: پس ما بیخودی معطّلیم، زن و بچه داریم!
طور قرار داده. استاد: خُب برای ما و شما خدا این

خب، حالا ناراحتید؟ بالأخره از فیض شما یک عده 
 مستفیض بشوند.

ه شوهر مترتبّ بر وجود شود، نتلمیذ: کمال آنها شاید مترتبّ بر وجود شوهر می
 هر حال او هم باید دلی داشته باشد دیگر.طرف هم هست دیگر، بهزن؛ از آن

 استاد: بله خب، آن هم هست.

ازدواج حضرت مسیح  فلسفۀ عدم
 السّلام علیه

 1گویند که از این جنبه، چون ازدواج نکرد،تلمیذ: چرا در مورد حضرت مسیح می
 نقصان دارد؟

یفیت حضرت این بوده که استاد: خب، آن ک

                              
؛ 370السّلام، ص  رجوع شود به الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه 1

 .127مشکاة الأنوار، ص 
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اصلًا نفس آن حضرت نفسی نبوده که به جنبۀ 
حیوانیِ بشری تعلق بگیرد. چون انسان حیوان است 
و نبات است و قوۀ عاقله. حضرت مسیح جنبۀ نباتیه 
و جنبۀ قوۀ عاقله را داشته، ولی جنبۀ حیوانیه را 

نظر مستجمع همۀ آن اسماء و نداشته. از این نقطه
 واند باشد.تصفات نمی

 تلمیذ: پس ازدواج ملاک نبوده؟
 استاد: نه، همان!

 تلمیذ: فقط قابلیت نداشته!
استاد: أحسنت. اگر قابلیت را داشته ازدواج هم 

کرد، امکان نداشته نکند. خدا در او این جنبۀ می
تمایل به تولید را، این چیز را قرار نداده بوده. 

 1چنین حالتی نداشته.همروحش یک

                              
 :425مهر تابان، ص  1
 ازدواج حضرت مسیح دلیل بر نقصان نیست؟ تلمیذ: آیا عدم»

اطبائی[: دلیل بر نقصان نیست، بلکه دلیلی بر روحیّت و نورانیّت علامه ]طب
حضرت عیسی بوده است، چون با این نشئه ابداً تماس حاصل نکرد و 
ازدواج ننمود و سکنیٰ و خانه نگرفت؛ یک موجودیّت خاصّی داشت. ولی 
حضرت رسول اکرم جامعیّت داشتند، از آثار و خصائص این نشئه 

 الله است.ند؛ و بالأخصّ سنّت ازدواج از خصائص رسولأوفی برآمد نحوبه
اْ ۡ  كُنُوۡ  ا لِّتَسۡ  وَٰجۡ  أَز ۡ  أَنفُسِكُم ۡ  خَلَقَ لَكُم مِّن ۡ  أَن  ۦ ءَايَٰتِهِ ۡ  ﴿وَمِن

 ۡ  مۡ  لِّقَو ۡ  يَٰتۡ  مَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأۡ  وَرَح ۡ  نَكُم مَّوَدَّةۡ  هَا وَجَعَلَ بَيۡ  إِلَي
 «*يَتَفَكَّرُونَ﴾

 :1، تعلیقه 426. مهر تابان، ص 21آیه  (30* سوره روم )
هایی آفریده است و از آیات خدا این است که از خود شما برای شما جفت»

تا در پناه آنان آرامش بگیرید و خداوند بین شما مودّت و رحمت قرار داد، 
 «هایی است برای گروهی که تفکر کنند.که در این جهت نشانهدرستیبه
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افتد برای خود انسان در اینکه اتفاق هم میمثل
گونه تمایلی بعضی از اوقات که اصلًا انسان هیچ

تواند خودش را در این مرتبه نازل ندارد و اصلًا نمی
 اینکه به این مسائل ]متمایل[ بشود. کند تا
که در بعضی موارد اصلًا امکانش نیست. در آن

دۀ با نفس بعضی موارد هم مشکل است، باید مجاه
کرد؛ یعنی فکر را آوردن در این مطالب خودش یک 

نوع  مجاهدۀ با نفس است، تنزّل خودش یک
مجاهده است. در بعضی موارد هم امکانش نیست، 

آید، بخواهد نخواهد تواند، اصلًا فکر نمینمی
آمد، دست آید. حضرت مسیح اصلاً فکرش نمینمی

ش گذاشته! اینکه خدا در اختیارخودش هم نبود، نه
خب مگر حضرت مسیح عقل ندارد که بیاید بگوید، 

أصلح  که راه أصلح است رها کند به راه غیرآن
بخواهد چیز کند؟! او پیغمبر است، پیغمبرْ معصوم 

نظر  داشتن نه از است، مقام عصمت دارد. نقص
اینکه ایراد و عیب دارد! نه، ایراد و عیبی ندارد، 

لی[ نسبت به پیغمبر ]خاتم[ پیغمبر که ایراد ندارد. ]و
که مقام جامعیت دارد و امّت پیغمبر نه، او استجماع 
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همۀ جوانب وجودی و کمالات وجودی را ندارد، 
بله، درست است. حتی نسبت به حضرت موسی هم 

طور، حضرت موسی از آن بالاتر است؛ بله، همین
 حضرت موسی از حضرت مسیح بالاتر است.

 فرمایید مجاهده است، در صورتی است که مکلف باشد به آن؟تلمیذ: آن تنزّلی که می
 استاد: بله؟

 تلمیذ: تنزّلی که مجاهده است در صورتی است که تکلیف باشد؟
ای ندارد دیگر، همان استاد: بله دیگر، چاره

است دیگر! « که ملول گشتمی از نفس فرشتگانمن»
 1«کشم از برای تو!قال و مقال عالمی می»

دیگر امروز خسته شدیم، باید ببخشید. طولانی 
 شد هان؟

دُ ٱلَلَِ ءاَتىَٰنيَِ تلمیذ: استاد، وقتی این حضرت مسیح که در گهواره می گوید: ﴿إنِّيِ عبَ 

بَ﴾؛ كِتَٰ  همان وقت کتاب به او داده است؟ 2ٱل 

استاد: همان وقت! بله، همان وقت! همان وقت 
مقام اجمال حضرت مسیح کتاب را داشت منتها در 

بود نه در مقام تفصیل؛ این حالت را در وجودش 
چیزی دارد، اما آن در مقام  کرد که یکاحساس می

                              
 :411)قزوینی(، غزل  دیوان حافظ 1

کشم از که ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قال و مقال عالمی میمن
 برای تو

 
 . ترجمه:30( آیه 19سوره مریم ) 2
« همانا من بندۀ خاصّ خدایم که مرا کتاب آسمانی عطا فرموده است.»

 )محقق(
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تفصیلش وقتی آمد که دیگر به شکل معیّن و 
طور مفصّل آمد. جزئی و همینمشخّص و جزئی

؛ۡ  گوید: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيّمی الآن من پیغمبرم،   1ا﴾
ن که من در گهواره همین الآن پیغمبرم، همین الآ

هستم الآن پیغمبرم، سؤال کنید از من به شما بگویم! 
منتها خب الآن مأمور نیستم، وقتش برای موقع 

 اصطلاح مشخّص.به
گوید: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا عجیب است ها! می

مرا موجب خیر و برکت قرار »  2نَ مَا كُنتُ﴾؛ۡ  أَي
 «خواهم باشم!داده هر کجا می

 زمان ظهور ممکن است آن قوای حیوانیت بیاید در حضرت مسیح؟تلمیذ: در 
 شاءالله ظهور بشود.دانم، حالا إناستاد: نمی

خواهد شوهر بدهد!! )مزاح و خطاب به یکی از تلمیذ: ایشان یک آبجی دارد که می
 حضّار(

کند، مسئلۀ ظهور و غیر استاد: مسئله فرقی نمی
 کند. نه!ظهور فرقی نمی

اینکه به مقام مستجمع جمیع هر حال ]در آن حد[ قرار بگیرد و شأنیتّ برایتلمیذ: به
شود؛ پس چطور با این فرمایشی صفات، نسبت به اسماء و صفات برسد، در آن محقق می

 شود[؟که شما کردید، بیان کردید ]جمع می
طور بماند، دلیلی شود، نه. شاید همیناستاد: نمی

شد، ب همان موقع مینیست؛ اگر قرار بوده بشود خُ

                              
 . ترجمه:30( آیه 19سوره مریم ) 1
 محقق()« و مرا پیامبر قرار داده است.»
 .31( آیه 19سوره مریم ) 2
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های خوب همان موقع بودند! چرا نرفت قدر زناین
دانیم بگیردشان؟ التفات کردید؟ حالا ما نمی

حضرت، امام زمان کاری بکند، ما هم خبر ]که 
دانیم! ما که خبر نداریم. ولی نداریم[، ما که چه می

 حسب ظاهر نباید فرقی بکند قضیه.به
 1و آلِ محمّد[ ]اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ 

                              
رساند که این جلسه، ضمن کتاب شریف خوانندۀ گرامی! به اطلاع می 1
به زیور طبع آراسته شده است. « 9، مجلس 3های ولایت، جلد آموزه»

 )محقق(
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